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برای فخر ملک پیانوی ایرانی
بانوی هنرمند، فخری ملک پور )مدرس( 
یکــی از نمونه هــای عالــی بــرای مفهــوم 
کلاســیک  موســیقی  در  »مکتبــداری« 
ایرانی است. همین موضوع  قدر و مرتبه 
ایشــان را بســی بالاتــر از یک نوازنــده دانا 
و با احســاس ترســیم می کنــد. از چندین 
جهت، مقام ایشان در موسیقی کلاسیک 
ایرانــی، ممتــاز و متمایــز از دیگر کســانی 
اســت کــه در ســاز تخصصی خــود، عمر 
صرف کرده و برحســب استعدادشان به مقامی رسیده اند.  اگر بخواهیم 
این مقام والا را در فشرده ترین عبارت خلاصه کنیم حاصلش همین چند 

کلمه است: مسئولیت فرهنگی و انسانی.
اما حاصل عمری هشــتاد و پنج ساله، آن هم با هفتاد و چند سال سابقه 
حضور در موســیقی، در این کلام فشــرده، فهمیده نخواهد شــد. نگارنده 
در این یادداشــت مختصر که از ســر ارادتی بوده و نه برحسب لیاقتی )که 
نداشــته ام(، ســعی دارد فهرســت وار، تعدادی از این خصوصیــات را که 
وجــود گوهرین بانو ملک پور را معرفی می کنند، توضیــح دهد. امیدوارم 
کاســتی های ذهن و زبان این کمترین ارادتمندشــان را ببخشــند و نادیده 

بگیرند.
رفیــع اســتاد مرتضــی محجوبی بالای ســر ایشــان نبوده اســت.  1 بانو ملک پور از »استاد دیده ترین« هنرمندان هستند. تنها سایه 
منظومه درخشانی از نام های بلند و جاویدان در محیط پرورش و 
آموزششان حضور داشته اند: عبدالحسین شهنازی، حسین تهرانی، احمد 
عبادی، ادیب خوانســاری، رهی معیری و... خلاصه، یک نســل طلایی از 
بزرگ ترین هنرمندان، معلمان ذوق و اســتعداد ایشــان بوده اند.  چنین 
فرصتی در آن زمان هم برای هر کسی وجود نداشت و امروز... امروز فقط 
می تــوان آن را جزو آرزوهای محال قلمداد کرد. پدر هنرشــناس ایشــان، 
شــادروان ذبیــح الله ملک پــور از هیچ امکانی بــرای پــرورش چنین ذوق 
لطیف و گیرایی فرو گذار نکرده و غیر از موسیقی، در سایر زمینه های ادبی و 
فرهنگی نیز بهترین استادان زمان را به خدمت گرفته بودند: از خوشنویسی 
تا شعر و ادب و از جغرافیا و تاریخ تا زبان آموزی. بانو ملک پور سال های 
آغازیــن عمــر را در غنی تریــن محیط ممکــن گذرانده و بــه بهترین نحو 

آموزش دیده اند.
ایرانی به شیوه استاد محجوبی به کار گرفته اند: لطافت زخمه های 2 بانو ملک پور، ثمره همه آموخته هایشــان را در نوازندگی پیانوی 
ســه تار؛ شــیرینی هنــر ضربی خوانــی و تنبک نوازی، کشــش ها و 
حــالات زیبــای هنــر آواز ایرانی؛ شعرشناســی؛ همه و همــه، در نوازندگی 
پراحساس خانم ملک پور، قابل شناسایی اند. اصولاً هنر نوازندگی پیانوی 
ایرانی به ردیف شناســی و نواختن یک ســاز اصیل ایرانی )بویژه ســه تار( 
بسیار وابسته است و شخص استاد محجوبی نیز چنین مسیری را در اوایل 

عمر پیموده بودند و به شاگردان مستعدشان نیز سفارش می کردند.
وفــاداری تــام و تمــام خــود را بــه اصول و فنــون و ظرایــف روش 3 بانو ملک پور عزیز، در تمام این هفتاد و چند سال نوازندگی پیانو 
استادشــان، مرتضــی خــان محجوبــی حفــظ کــرده و از تجربــه 
گرایی هــای بی قاعده و از دخل و تصرف هــای دلبخواهی در آموزش های 
استادشــان پرهیــز داشــته اند. یکــی از مهم تریــن شــاخص های هنرمند 
کلاســیک، همیــن اســت: اصــرار بر حفــظ دقیــق چارچوب هــا و پرورش 
احساس آزاد در محدوده آن، که هنرمند مستعد را در آن واحد، هم اصیل 
و هم خلاق تربیت می کند.  پای بندی ایشان به روش استادشان، در لحظه 
لحظه اجرایشان معلوم است ولی تفاوت های شخصی و احساسی هردو 
نفر نیز مشــخص اســت.  باید اذعان کرد که تا امروز هیچ کدام از شاگردان 
خانم ملک پور، نتوانسته اند در حد و حدود استادشان، این حد از اصالت و 
فردیت را عملًا نشان بدهند و می توان گفت هنوز هم شباهت ظاهری و 
باطنــی اجــرای بانو ملک پور به اجراهای اســتاد محجوبــی، بیش از همه 

افرادی است که می شناسیم.  
مکتب اســتاد محجوبی را روشــن نگه داشته اند. چهل سال اخیر 4 بانو ملک پور یک تنه به اندازه چند شاگرد وفادار کار کرده و چراغ 
زندگیشان وقف این کار بوده و به تمامی لایق واژه »وقف« است. 
تاریخ موسیقی ایران، حتی در حد یک نفر، یاد ندارد کسی را که سال ها و 
سال ها، دهها شاگرد را بدون پذیرش دیناری و بدون هیچ توقعی آموزش 
بدهد و تنها خواســته اش رعایت شئونات هنری و اخلاقی باشد. دریغ که 
ایــن هنرمند فداکار و ایثارگر، هیچگاه پاســخ درســتی از ایــن همه پاکی و 
درستی نگرفته و از حق ناشناسی های پیاپی، روحی آزرده و ناخرسند دارد. 
البته هواخواهان و دوستدارانشــان نیز فزون از حد و شــمارند و جمعیت 
غیرقابل تصوری که در زمستان ۱۳۹۷ برای بزرگداشتشان در تالار وحدت 

گرد آمدند، گواه این محبوبیت استثنایی است.
خانم فخری ملک پور یگانه یادگار استاد محجوبی و انتقال دهنده  روش نوازندگی ایشــان بــه معاصرانند. مهم ترین یادگار ایشــان 5
برای امروز و آینده، آلبوم »مشق استاد« است که کتاب آن حاوی 
نغمه نگاری های استاد محجوبی به خط نت ابداعی شان و سی دی های 
آن حاوی اجرای خانم ملک پور از آن نغمات است. این مجموعه به شرط 
حضور یک اســتاد باصلاحیت، برای دوســتداران شــیوه اســتاد محجوبی 
بســیار قابل اســتفاده اســت. گذشــته از این، تعداد قابل توجهی سی دی 
حــاوی تکنوازی هــا و نیز همنوازی های ایشــان بــا هنرمنــدان گوناگون به 
دوستداران عرضه شده است. خانم ملک پور دارای صدای خوش موروثی 
بوده و قریحه آهنگسازی نیز دارند و آثاری را به همراه ترانه سرایان بزرگ 

معاصر ساخته اند.
برای عارف و عامی قابل درک اســت. موسیقی، در کالبد خویش، 6 چنیــن تاج گل هزار رنگ، عطــری و بویی دارد که تأثیر لطیف آن 
مجموعــه ای از دانش و مهارت اســت کــه روح و روان این کالبد را 
دنیای درونی، ســلوک معنوی و عواطف انســانی تشکیل می دهد. میزان 
نیرومندی نفوذ و ایجاد شور و حال و تقویت حس زیباشناسی در موسیقی، 
بســته بــه کیفیت و نــوع درونیات هنرمند اســت. از یک برنامــه تکنوازی و 
بداهه پــردازی تا آفرینش یک قطعه ماندگار )به شــرط اجرای درســت(، 
می تــوان جهان درون هنرمند را حس کــرد. به تصدیق همگان، اجراهای 
خانم ملک پور درســنین گوناگــون عمر، همگی حاوی احساســی آکنده از 
لطافت، پاکیزگی، آرامش و نوعی »رهایی« ژرف و زیباست که بیش از این 
در وصف نیاید و باید بارها در خلوت شــنید و شــنید و با آن همدلی کرد تا 
بتوان در آن وارد شد. تا جایی که نگارنده در مدت ۲۲ سال افتخار معاشرت 
بــا ایشــان مشــاهده کــرده، متأســفانه هیچ کــدام از شاگردانشــان بــا همه 
توانایی های تکنیکی ای که به مقتضای نیروی جوانی دارند، نتوانسته اند در 
احراز چنین حدی از حال لطیف و جمال شناســی، حتی قدمی به حریم 
ایشان نزدیک شوند. هربار که سعادت یار می شود تا درباره ایشان یادداشتی 
بنویســم، می بینم حق مطلب ادا نشــده و هنر والای خانم ملک پور خود 
بهترین معرف است.  استاد محجوبی در شناخت شخصیت و استعداد او 
اشتباه نکرده بود. او شاگردش را مثل فرزندش دوست داشت و در آخرین 
دیدار در فرودگاه مهرآباد، به دوستان هنرمندش )استادان: عبادی، تهرانی 
و...( با دیدگان گریان گفته بود: این دختر جانشین من است و یادگار من بین 
شماست. پنجاه و پنج سال گذشت و امروز می بینیم سخن استاد بی همتای 
پیانــوی ایرانی، چقدر »راســت تر از راســت« بوده اســت.  عمرتــان پردوام 

فخری خانم عزیز و گرامی.
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مرتضــی خان محجوبــی از نوابغ موســیقی 
ایران است، نوازنده ای که در خانواده ای اهل 
هنــر و علاقه مند به موســیقی متولد شــده و 
عشــق به کلاویه های پیانو که از همان دوران 
کودکــی بــا حرکت دســتان مادر به گوشــش 
آشــنا بود او را به وادی هنر کشــاند و توانست 
از ســن 6 ســالگی نبــوغ خــود را بــه نمایش 
بگــذارد و بعــد آن آرام آرام آموختن را آغاز 
کرد و نوازنده ای چیره دست در ساز پیانو شد. 
اما نگاه او به این ســاز غربی متفاوت از دیگر 
نوازندگان پیانو بود. آشــنایی و حشر و نشر با 
بــزرگان موســیقی ایرانــی و شــنیدن نغمه و 
نواهــای دلنشــین آن، مرتضی خــان را برآن 
داشت تا اتفاقی نو در نت های پیانو خلق کند 
و ســرانجام ایــن اتفاق، تدوین کــوک  ایرانی 
برای سازی غربی بود که از او به یادگار مانده 
اســت و همچنــان آموختــه و آمــوزش داده 
می شود.  بی تردید مرتضی محجوبی یکی از 
بنیانگذاران موسیقی ملی ایران بشود. از این 
اســتاد بزرگ تصنیف هــای فــراوان و زیبایی 
از برنامــه گلها با صدای غلامحســین بنان و 
اشــعار رهی معیری به یادگار مانده اســت و 
چه زیبا فریدون مشیری می سراید: »یاد باد 
آن همدلی، آن همدمی، آن همرهی/ ســاز 

محجوبی و آواز بنان، شعر رهی...«
ë پرورش و تربیت در خانواده اهل هنر

بانــو فخری ملک پــور راوی و میراثــدار ادب 
و هنــر اســتادش مرتضی محجوبی اســت. 
ملک پــور متولد یکم مهرماه به ســال ۱۳۱4 
اســت. او در خانواده ای هنردوســت پرورش 
یافــت. پــدرش ســیدذبیح الله ملک پــور، از 
تجــار معتبرایــران بود و دســتی هم بر ســاز 
داشــت و آشــنا و علاقه مند به تار، ســه تار و 
پیانو و بی شک تأثیر گذاری بسیاری در مسیر 

هنری فرزندش داشته است.
را  بانوملــک پورعطــر موســیقی  در منــزل 
به خوبــی استشــمام می کنیــد؛ ســه پیانــو با 
رنگ هــای مختلف که هر کدام در گوشــه ای 
از ســالن قــرار گرفتــه و دیواری کــه با تصویر 
بزرگان موسیقی مزین شده است؛ مرتضی 
محجوبی، احمد عبادی، ادیب خوانساری، 
حسن کسایی، جلیل شــهناز، پرویز یاحقی، 
شــهیدی،  عبدالوهــاب  درگاهــی،  ارســلان 
انوشــیروان روحانی، محمدرضا شــجریان، 
فرهنگ شــریف، بیژن ترقی، اسدالله ملک 
و بانــو ملوک ضرابی که به گفتــه خودش از 
کودکی با این بانوی بزرگ آشــنایی داشته و 
درس های بسیاری از او آموخته است. عشق 
بــه موســیقی هنــوز هــم در اوزنده اســت. با 
اشتیاق پشــت پیانو می نشیند و انگشتانش 
را روی کلاویه های پیانو به حرکت درمی آورد 
و همچنــان ماننــد گذشــته بــا شــوق بســیار 
می نــوازد و می نــوازد.... بر چهــره مأخوذ به  
حیایش لبخند همیشــه نقش بسته است و 
به آرامی و متانت ســخن می گوید. از علاقه 

و انگیزه اش برای موســیقی جویا می شــوم: 
»از دوران کودکــی با صدای موســیقی انس 
داشــتم و ایــن صــدا همیشــه درمنــزل مــا 
شــنیده می شــد و با صدای موسیقی بزرگ 
شــدم. پدرم علاقه مند به موسیقی بود و به 
زیبایی آوازمی خواند و ســه تــار می نواخت. 
آن دوران پدرم با اســتادان بزرگ موســیقی 
رفت و آمد بسیار داشت و روزهای سه شنبه 
از ساعت حدوداً ۱۱ صبح تا ۷ شب به منزل 
ما می آمدند. اســتادان مرتضی محجوبی و 
رهــی معیری هــم پای ثابت ایــن محافل و 
میهمانی ها بودند و همین موضوع موجب 
علاقه منــدی و گرایــش مــن به موســیقی و 
شــعر شــد و ســرانجام به درخواســت خود 
آقای محجوبــی آموزش نوازندگی پیانو را از 
سن ۷ ســالگی در کنار این استاد بزرگ آغاز 
کردم. مرتضی خان بــا پدرم صحبت کرده 
بــود کــه دختر شــما علاقه مند به موســیقی 
اســت و پیشــنهاد کرد که این مســیر را ادامه 
بدهــم. آقــای محجوبــی و پــدرم ماننــد دو 
بــرادر بودنــد؛ بســیارصمیمی و دوســتانه و 
چون فرزندی نداشت من را دوست داشت 
و من نیز بســیار دوستشــان داشــتم البته در 
کنار آن حرف شنوی هم می کردم. علاوه بر 
نوازندگی علاقه بسیاری هم به شعر داشتم 
و شــاید ایــن علاقه منــدی به ســبب حضور 

بزرگانی چون رهی معیری باشد.«
فخــری ملــک پــور تبحــر بســیاری هــم در 
نواختن ســه تار دارد واین ســاز را در محضر 
اســتاد احمــد عبادی تلمــذ کرده اســت اما 
بــه درخواســت عبــادی نوازندگی ســه تاررا 
بــرای همیشــه کنارمــی گــذارد: »آمــوزش 
ســه تار را 4 ســال با اســتاد عبــادی کار کردم 
وخیلــی هم علاقــه داشــتم و تقریبــاً خوب 
می نواختم. آقای عبادی وهمسرش نصرت 
خانم بســیاربه منــزل ما می آمدنــد و من را 
دوســت داشتند و من هم مانند پدرم بسیار 
دوستشــان داشــتم. یــک روز آقــای عبــادی 
تلفن کرد و گفت دوست دارم امروز به منزل 
ما بیایی و ببینمت. آن زمان آقای محجوبی 
فــوت کرده بود. به آنجا رفتم، نصرت خانم 
هــم بود، مــن را کنــار پیانو نشــاند وخودش 
هــم در صندلی کناری من نشســت و گفت 
دخترم می خواهم موضوعی را با تو مطرح 
کنم اما یک شرط دارد، مبادا ناراحت شوی! 
ابتــدا خیلی ترســیدم و گفتم چشــم اســتاد 
بفرمایید. آقای عبادی گفت: تو خیلی خوب 
ســه تار می نوازی و حیفم می آید که این کار 
را ادامــه ندهــی اما یک خواهشــی از تو دارم 
و می خواهــم دیگــر هیچ گاه دســت به ســه 
تار نزنی. با شــنیدن این حرف بســیار شوکه 
شــدم و جــا خوردم گفتــم اســتاد خطایی از 
من ســر زده؟ گفت نه دخترم تــو به زیبایی 
پیانو می نــوازی و مرتضی خان هم دیگر در 
بین ما نیست و باید شیوه نوازندگی او ادامه 

یابد، دلــم می خواهد تو این ســبک را ادامه 
بدهی و همیشه پیانو بنوازی و سازهای دیگر 
را دنبال نکنی. خیلی ناراحت شدم و بسیار 
گریه کردم و بعد از آن روز دیگر دست به سه 
تار نزدم و مابقی ســازها را هم کنار گذاشتم. 
آن زمان من ۹ تا ســاز داشتم که مونس من 
بودنــد امــا به خواهش اســتاد عبــادی دیگر 
ســراغ هیــچ کــدام آنها نرفتــم، ولــی هرگاه 
که ســه تار را می دیدم چشــمانم پر از اشک 
می شــد. البتــه آن دوران تبحــر بیشــترم در 
پیانونوازی بــود و دوره آموزشــی ام را به طور 

کامل به پایان رسانده بودم.«
ë تلمذ در محضر بزرگان موسیقی

آواز  خوانــدن  بــه  علاقــه اش  درمــورد  او  از 
می پرسم که می گوید: »من عاشق نواختن 
ســاز بــودم البته آواز را هم دوســت داشــتم 
امــا هیــچ گاه دنبــال نکــردم. پــدرم صدای 
بســیار زیبایــی داشــت و درســت و بااصــول 
می خواند و با اســتادانی چون غلامحســین 
بنــان، ادیــب خوانســاری در ارتباط بــود و از 
ایــن بزرگــواران خواهش کرده بــود به منزل 
بــه مــن  مــا بیاینــد و ردیف هــای آوازی را 
آموزش بدهند و بر همین اســاس توانستم 
ردیف هــای آوازی و جــواب آواز را از آقــای 
ادیب خوانســاری بیاموزم. جواب آواز بسیار 
ســخت و مشکل اســت و همه افراد توانایی 
انجام این کار را ندارند اما آقای خوانســاری 
مهربانیشــان  و  طبــع  مناعــت  همــان  بــا 
عاشقانه این کار را به من آموختند. استادان 
محجوبــی و خوانســاری افتخــار زندگی من 
هســتند.از آقای حسین تهرانی هم نواختن 
تنبــک را آموختــم و البتــه درمحضــر دیگر 
هنرمندان بزرگ موســیقی ایــران همچون 
علــی تجویــدی هم تلمــذ کــرده ام و مبانی 
آهنگســازی را از ایشــان آموختــم. تمامــی 
این اســتادان دراین مسیر کمک بسیاری به 
من داشــته اند و افتخار امــروز را مدیون این 
بزرگــواران هســتم. حدود 5-6 مــاه هم نزد 
آقای جــواد معروفی پیانــو کار می کردم آن 
زمــان کلاس هفتم بودم اما نتوانســتم این 
شیوه را ادامه بدهم و علاقه ای هم نداشتم 
از ساز ایرانی به سمت سازفرنگی بروم.« در 
سال هایی که بانو ملک پور موسیقی را دنبال 
می کرد این ذوق و شوق خانواده بود که او را 
در این مسیر هیچ گاه ناامید نکرد و تدبیرپدر 
و دوســتی بــا بزرگان موســیقی موجب شــد 
تنها فرزند سید ذبیح الله ملک پور موسیقی 
را زیــر نظر بهترین اســتادان آموزش ببیند. 
فخــری ملک پور در مورد نقــش خانواده در 
آموختن درســت مســیر زندگی و گرایش به 
هنر و موسیقی پاســخ می دهد: »پدر و مادر 
نقــش مهمی در پــرورش و تربیت فرزندان 
خویش دارند بویژه آنکه آموزش های مهم 
و اولیــه در همــان دوران کودکــی در ذهــن 
فرزند شکل می گیرد، بنابراین باید انتخاب 

درستی داشــته باشــند. برخی  از خانواده ها 
هیچ علاقه ای به موسیقی ندارند و انگیزه ای 
هــم بــرای آمــوزش آن بــه فرزنــدان خــود 
نمی بیننــد. عده ای دیگر هــم علاقه مند به 
هنــر و موســیقی هســتند و البته ســبک های 
مختلفــی را دنبــال می کنند. برخــی هم به 
موســیقی کلاســیک غربــی علاقه مندنــد و 
برخی دیگر موسیقی هایی چون پاپ، ایرانی 

و...این موسیقی ها هر کدام دنیایی دارد...«
پیانــو  صــدای  از  آنچــه  درروزگارمحجوبــی 
از  برگرفتــه  نت هایــی  می شــد  شــنیده 
موســیقی کلاســیک غربی بود البته پیش تر 
مشــیرهمایون شــهردار کوک ایرانــی را روی 
پیانــو پیاده کــرده بود اما در ســبکی متفاوت 
نویــن  شــیوه ای  توانســت  خــان  ومرتضــی 
درنت هــای ایــن ســاز ابــداع کنــد و فخــری 
ملک پور مرید اســتاد و حافظ ســرپنجه های 
هنرخیز مرتضی خان که مانند او با صلابت 
و قدرت می نوازند، تمامی دست نوشته های 
معلمــش را در یــک کتاب با عنوان»مشــق 
اســتاد« جمع آوری و منتشــر کرد تــا ره  روی 
الگویــی باشــد بــرای کســانی که مشــتاق به 
آموختن پیانو ایرانی هســتند. انتشــار دست 
از  یکــی  محجوبــی  مرتضــی  نوشــته های 
مهم ترین کارهای فخــری ملک پور در ثبت 
اســناد تاریخچه موســیقی اســت. او درمورد 
این اثر بیان می کند: »4ســال طول کشــید تا 
»مشــق استاد« نوشته شد و این همان شیوه 
آموزشــی مرتضی خان اســت که از او ســینه 
به ســینه آموختــه ام وبــه همراه ۳ ســی دی 
در اختیــار علاقه مندان قــرار داده ام. درواقع 
موســیقی  ردیــف  اجــرای  اســتاد«  »مشــق 
دســتگاهی بــه روایــت مرتضــی محجوبــی 
اســت. درایــن ســال ها خــود من نیز تــا آنجا 
کــه در توانم بوده این شــیوه را به هنرجویان 
تدریس کــرده ام البتــه بــدون دریافت هیچ 
وجه نقدی همان گونه که از استادم آموختم 
و علــم خــود را صــرف آموزش کــرد نه آنکه 
راه کســب درآمــدی برای خود بداند. بســیار 
خوشحالم دراین سال ها از این کتاب بخوبی 
استقبال شده است و نسل امروز آن را دنبال 
می کنــد هرچنــد متأســفانه اغلــب جوانــان 
بیشــتر به ســازها و کوک های فرنگی گرایش 
دارنــد. کوک کردن پیانو با نت ایرانی بســیار 
مشــکل اســت. فرزندانــم هــم در خــارج از 
ایران پیانو می نوازند و بســیار اصرار داشــتند 
درآنجــا بمانــم و زندگی کنم اما من عاشــق 
وطنــم و دینم هســتم و تا زمانی کــه زنده ام 
شــیوه اســتادم را آموزش خواهم داد. آنقدر 
نسبت به مرتضی خان متعصب هستم که 
حاضر نیســتم کســی در مورد ایشان سخنی 
به زبان آورد.« رضا محجوبی برادر مرتضی 
خان اســت نوازنــده ویلون که ســرپنجه های 
شیرینش مســحور کننده بود. رضا ۲۹ تیرماه 
۱۳۳۳ درگذشــت. محجوبــی را به واســطه 

شــرح حال روزگارش و آنچه که بر او گذشت 
»رضای مجنون« می نامیدند؛ درباره جنون 
رضــا و علت دیوانگی او داســتان های زیادی 
بر ســر زبان هاســت امــا هرچه هســت او نیز 
اســتادی برجســته در زمان خود بوده است. 
بانو ملک پــور تعریف می کند: »رضــا، برادر 
مرتضــی خــان، یک مقــدار ناخــوش احوال 
بــود و به همیــن دلیل همیشــه از او مراقبت 
می کــرد. آن زمــان مــن دبســتان می رفتم و 
هــرگاه کــه از راه مدرســه به منــزل مرتضــی 
خان می رفتم، رضا از من می خواســت پیانو 
بنوازم. رضا هنرمندی شــوریده و وارسته بود 
و به خواســت خود با ظاهری فقیرانه زندگی 
می کرد اما در باطن و به لحاظ معنوی فقیر 
نبود همیشــه هم می گفت دو تومن بده اگر 
هم بیشــتر مــی دادی قبول نمی کــرد. او این 
پــول را برمــی داشــت و بــرای خــود خوراکی 
می خرید و مابقی آن را به افراد بی بضاعت 
کمک می کرد و تا مسیر منزل مرتضی خان 
ویولن می نواخت و اگر می دید کســی لباسی 
بــر تن نــدارد کت و شــلوار ش را بــه او هدیه 
می کرد...حتــی غذایــش را نیز بــه حیوانات 
مــی داد.« آثاری کــه از بانو ملک پور به یادگار 
مانــده ســازوآواز با پیانــو بوده همچــون »آه 
باران« با صدای محمدرضا شجریان، »به که 
مانی« با صدای مظفر شفیعی و آلبوم های 
بداهه نوازی چون »نســیم بهــاری«، »آیینه 
خیــال« و »طــرب انگیــز« و ایشــان در زمینه 
آهنگســاز فعالیت چندانی نداشــته اســت. 
او در مــورد علاقه منــدی اش به آهنگســازی 
می گویــد: »حــدود ۳0 آهنگ به کمک آقای 
تجویدی ساخته ام، اما بعد از آن متوجه یک 
ســری مســائل از برخی خواننده ها شدم که 
به طور کامل قید این کار را زدم و دیگر ســراغ 
آهنگســازی نرفتم. بعــد از انقلاب هم فقط 
تدریس می کــردم البته این روزها دیگر توان 
گذشته را ندارم و کم و بیش این کار را انجام 

می دهم.«
ë موسیقی همدم من است

مرتضــی محجوبی آثــار بســیاری در برنامه 
گلهــا بــه یــادگار گذاشــته اســت اما شــاگرد 
بــه حضــور در  او چنــدان علاقــه ای  ارشــد 
برنامه هــای رادیویی  نداشــت و ترجیحش 
آن بــود کمتــر در چنیــن کارهایــی شــرکت 
کنــد. فخری ملک پور از خاطــرات آن دوران 
اینگونه تعریف می کند: »آقای داوود پیرنیا 
بســیار اصرار داشــتند در رادیو سازبنوازم اما 
پــدرم اجازه نمی داد یــک روز درمنزل پدرم 
)درشــمیران(میهمانی بزرگی برقــرار بود و 
بســاط موســیقی و ســاز و آوازبرپــا، آن زمان 
حدوداً ۲۲ سالم بود. مرتضی خان هم بود. 
آقای پیرنیا از من خواســت که پیانو بنوازم و 
تصنیفی بخوانم اما جرأت این را نداشتم در 
حضور استادم چنین کاری را انجام بدهم و 
ســرانجام به اصرار این کار انجام شد و بعد 

آن آقای پیرنیا گفت همین الان شما و آقای 
افتتاح و مرتضی خان باید به استودیو بروید؛ 
ساعت ۳ شب بود خلاصه با همراهی پدرم 
به اســتودیو رفتیم. بسیار اســترس داشتم و 
پشت پیانو نشستم. آقای پیرنیا گفت دشتی 
بــزن و آقــای محمــودی خوانســاری هم که 
همراه این جمع بود بســیار زیبــا آواز خواند 
و مــن نیــز یک تصنیــف خوانــدم. وقتی کار 
بــه پایان رســید یک حــال عجیبی داشــتم. 
بعد آن به اســتودیو دیگری رفتیم و کارهای 
دیگر نواختــم و آقای عبدالوهاب شــهیدی 
به همان زیبایی همیشــگی شــان خواندند. 
این کار هنوز منتشر نشده است و به نظر من 
یکی از آثار بی نظیر آقای شهیدی است. طی 
این سال ها عاشقانه این مسیر را دنبال کردم 
و باید بگویم موسیقی همدم من است و اگر 
تا به امروز ســرزنده مانده ام دلیلش همین 
موسیقی است و به عقیده من باید موسیقی 

نواخته شود تا فراموش نگردد.«
فخــری ملک پــور دل مهربــان و روح بزرگــی 
در درون خــود دارد و هرگــز از کســی رنجیــده 
خاطر نمی شــود اما گاهی دســت روزگار چیز 
دیگــری رقــم می زند آنچنــان کــه دل او را به 
درد آورده اســت او از دوســتان نامهربان هم 
یــاد می کند: »ســال ها بــود روزهای دوشــنبه 
اســتادان و علاقه مندان به موسیقی به منزل 
مــا می آمدند و گاهــی جمعیت آنقــدر زیاد 
بــود که سرتاســر خانــه را پر می کــرد. یک روز 
خانمــی به همراه یکی از شــاگردانم به منزل 
مــا آمــد. آن هنرجو صدایــم کرد و بــا ادب و 
احترام گفت این خانم آشــنای من است اگر 
امکانش هســت علاقه دارد نواختــن پیانو را 
یاد بگیــرد اما من گفتم فرصتم کم اســت و 
نمی توانــم. ســرانجام نزد یکی از شــاگردانم 
بمــدت دوســال آمــوزش دیــد. ایــن خانــم 
نت هایی را که ســال ها پیش از مرتضی خان 
به یادگار داشتم و نگهداری کرده بودم بدون 
هماهنگــی و اجازه من و کوچکترین اطلاعی 
به خط نت بین المللی تبدیل کرد. هرگاه یاد 
این موضوع می افتم حالم دگرگون می شود 
و بســیار از دســت این خانم ناراحت هستم. 
در ادامه این کار نادرست از یکی از شاگردانم 
که در اتریش تحصیل می کند و به ایران آمده 
بــود به نــام آقای شــهرام محذوف خواســتم 
دســت نوشــته های مرتضــی خان یــا همان 
کتاب »مشــق اســتاد« را به نــت بین المللی 
تبدیل کند که حاصل ســه سال همکاری من 
با این آقا بوده است و البته حاوی 4 یادداشت 
مستقل و بلند از علیرضا میر علینقی است. 
من به خواســت همیشــگی خودم حتی یک 
ریــال هم بابــت این کار دریافت نکــردم و در 
مجموع ازحسن سلوک و رفتار آقای محذوف 
راضی هستم اما هیچ گاه آن خاطرات بد را از 
آن همه خدمت و ناسپاسی از برخی افراد که 

دیدم فراموش نخواهم کرد.

 دیدار با استاد  فخری ملک پور 
نوازنده پیانو و تنها شاگرد مرتضی محجوبی

 روایت سرپنجه های 
محجوب 

هرروزصبــح وطبق همــان عادات 
گذشــته، بــه ســمت قــاب عکس 
درگوشــه ای  کــه  مــی رود  قدیمــی 
دیوارقرارگرفتــه؛  روی  ازســالن 
شــاید  یــا  ازاســتاد  تصویــری 
بهتراســت بگویم پدری دلسوزکه 
عمرش  پورسال های  ملک  فخری 
را بــا او و خاطــرات او ســرمی کند. 
مرتضــی خــان درپشــت پیانــو و 
ســالگی  ســن 10  در  فخرالســادات 
کنار او روی صندلی ایستاده است. 
دیــدن این تصویر همیشــه برایش 
تازگــی دارد و مانند همــان روزگار 
شاگرد و اســتادی، احترام و ارادتی 
به استاد به جا می آورد و بعد از آن 
کارهــا و برنامه های روزانــه خود را 

شروع می کند.
اســتاد  درگذشــت  از  ســال   55  
مرتضــی محجوبــی می گــذرد اما 
فخــری ملک پــور هنــوز هــم او را 
می ســتاید و منــش و شــخصیت 
نکــرده  فرامــوش  را  خــود  معلــم 
اســت و بزرگ تریــن درس زندگی 

خود می داند... 

ë  آه باران 
مجموعه ای است به یاد بزرگانی همچون 
محجوبــی،  مرتضــی  یاحقــی،  حســین 
رهی معیری و غلامحســین بنان که مزدا 
انصــاری درحال و هوای موســیقی گل ها 
تنظیم کرده است.این آلبوم شامل هفت 
قطعــه درمایــه دشــتی اســت بــا صدای 
محمد رضا شــجریان با همراهی پیانوی 
فخــری ملک پــور،  تــار فرهنگ شــریف و 

تنبک همایون شجریان. 

ë مشق استاد
دستنوشــته های مرتضــی محجوبی به 
کوشــش و گــردآوری فخــری ملک پــور 
نوازنــده پیشکســوت پیانــو بــه همــراه 
ســه لوح فشــرده از خودش اســت. این 
مجموعه شامل ردیف موسیقی ایرانی 
در دســتگاه ها و آوازهای شــور، دشــتی، 
بیــات ترک، افشــاری، ابوعطــا، ماهور، 
گاه،  ســه  اصفهــان،  بیــات  همایــون، 

چهارگاه، نوا و راست پنجگاه است. 

ë به که مانی
مجموعه ســاز و آوازی اســت به همراه 
پیانــوی فخری ملک پــور و تار مهیار و با 
صدای مظفر شفیعی؛ این اثر شامل دو 
بخش آوازی »شور مرکب« و »افشاری« 
است که از اشعار حافظ و سعدی در آن 
اســتفاده شــده. همچنین تصنیف های 
»آمــان از فراقــت« از عــارف قزوینــی و 
»دلم دیوانه شد« از عماد خراسانی در 

آن به اجرا در آمده است. 

ë در آینه  خیال
بداهه نــوازی  و  همنــوازی  مجموعــه 
پیانوی فخــری ملک پور به همــراه تار 
مهیار مشــفق و تنبک نوازی شادروان 
بهــزاد رضوی نیا و ســعید جلالیان در 
دســتگاه های ماهور، همایون و سه گاه 
اســت که از ســوی مؤسســه آوای هنر و 
اندیشه منتشر شد.اجراهای این آلبوم 
مربــوط به ســال های ۱۳٨۲ تــا ۱۳٨۵ 

است.

ë نسیم بهاری
فخــری  پیانــو  دونــوازی  مجموعــه 
ملک پور و محمــود رفیعیان نوازنده 
در  کــه  اســت  تنبــک  ســاز  جــوان 
دســتگاه های همایون، شــور و سه گاه 
نواخته شــده و فروردین ۹5 از ســوی 
اصفهــان  هنــری  حــوزه  انتشــارات 
منتشــر شــد.این اثر موسیقی بی کلام 
بوده و آخریــن اثر این بانوی هنرمند 

است.

ë طرب انگیز 
اولین مجموعه مدون از قطعات ضربی اجرا 
شــده با پیانوی تغییر کــوک یافته در مکتب 
مرتضی محجوبی است که فخری ملک پور 
با تنبک نوازی سعید رودباری آن را اجرا کرده 
است. قطعات ضربی اجرا شده در این آلبوم 
گزیده ای از پیش درآمدها، چهارمضراب ها، 
تصانیف و رنگ ها، در دســتگاه های ســه گاه، 
آوازهــای اصفهــان،  و  نــوا  همایــون، شــور، 

ابوعطا، افشاری و دشتی است.
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